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  چكيده

ي نامشروع و عمل منافي عفـت غيـر از زنـا از انـواع جرايمـي اسـت كـه مجـازات آن تعزيـر                   رابطه
 بـه   از جرمِ روابط نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا، تعريفي            در قانون مجازات اسلامي،     . باشد مي

» عمل منافي عفت غيـر از زنـا  «و » روابط نامشروع«ي   از دو واژه٦٣٧ي   نيامده است بلكه در ماده     ميان
عمـل منـافي عفـت      «همان  » روابط نامشروع «سؤالي كه وجود دارد اين است كه آيا         . استفاده شده است  

 قـانون  ٦٣٧ ي  ان بـرا ي دو عنـوان موصـوف كـه در مـاده             يـك س ـ  باشد؟ آيـا مجـازات        مي» غير از زنا  
هاي   ي پرونده   هايي كه از طريق آمار و مطالعه        باشد؟ با بررسي    است عادلانه مي     الذكر منعكس شده    فوق

 موجود در دادگستري به عمل آمده و نيز با مراجعه به منابع معتبـر و كتـب مختلـف حقـوقي مـشخص                      
با هم فـرق  »  غير از زناعمل منافي عفت«با جرم » روابط نامشروع«تعريف جرم    است كه ماهيت و     شده

نامشروع عبارت است از هرگونـه ارتبـاط ميـان مـرد و      توان اين گونه تعريف كرد كه روابط     دارد و مي  
بردن و عمل منافي عفت غير از زنا عبارت است از هر گونـه تمـاس جـسمي و               لذت زن نامحرم با قصد   

رغم اين كه      علي. واقعي صورت بگيرد  فيزيكي ميان مرد و زن نامحرم به قصد لذت بردن بدون اين كه م             
 ٩٩باشـند، قانونگـذار مجـازات آن دو را  تـا            دو جرم مذكور از نظر ماهوي داراي اختلافات زيادي مـي          

  .رسد است، كه منطقي و عادلانه به نظر نمي  ضربه شلاق تعيين كرده
  
  :هاي كليدي واژه

ركـن  ،   ركن مـادّي   ،ركن قانوني ،  رمي ج   دهنده اركان تشكيل ،  عمل منافي عفت  ،  ي نامشروع   رابطه
  يرفتار مادّي فيزيك، معنوي
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  طرح مسأله  
هاي   ي جنسي است كه اگر از راه         نيروهاي دروني جوانان، غريزه    ترين  قوييكي از   

 و بـدي را بـراي فـرد       و پيامدهاي بـسيار      كند  مياصلي و اساسي كنترل نشود، طغيان       
شايد به همين دليل بوده است كه از منظر دين اسلام و بزرگـان              . جامعه به دنبال دارد   

 ي فحشا و حفـظ حرمـت        دين همواره اين گونه بوده است كه براي جلوگيري از اشاعه          

 پوشي پرده و اختفا پوشي، چشم موضوع جنسي مسايل خصوص در مردم حيثيت و آبرو
 است كه قضاوت اميرالمؤمنين در ارتباط با زنـي كـه اصـرار بـه                 كار بوده  ي  سرلوحه

برخورد  بعضاً  امروزه )١(.باشد اقرار به زناي خويش داشته است مؤيد اين برداشت مي         
 انجـام  در قـضايي  محـاكم  و مـرتكبين  تعقيـب  و شناسـايي  براي دادگستري ضابطين

، خـلاف راه و روش      هـا  تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام و صـدور رأي و مجـازات آن            
جنسي  بديهي است در برخورد با مسايل      .فارش شده است  ساست كه بدان     اي پسنديده

شرعي  منطقي نيست و هم    گرفت كه هم صحيح و     پيش در را تفريط يا و افراط راه نبايد
 شـناخت  جرايم منافي عفت، داراي عوامل و علل فراواني است كـه          . باشد  و عقلايي نمي  

شناسـان و    جـرم  و شناسـان  جامعه ي  جانبه همه همكاري اين كه  منضها     آن از يك هر
 كـه  مفاسـدي  از جامعه حفاظت به   شاياني كمك،  طلبد  ي م را حقوقدانان و روانشناسان

 جنـسي اسـت و      ي  يكي از علـل اساسـي، ارضـاي غريـزه         . كند يمشود،    دامنگير آن مي  
اخلاق  لافخ مجلات  و ي كتب   انگيز، مطالعه  هاي شهوت   ي فيلم   مسايلي همچون مشاهده  

 جنـسي  جـرايم  ارتكـاب  حـدّ  سر در را جوان تواند مي مختلط هاي  مهماني در ركت ش و
عفتـي هـم     براي مبارزه با انحطاط اخلاقـي و جلـوگيري از بـي    )٢(.ندكو ترغيب    تحريك

زيـرا  . بايد از روش دروني يا اخلاقي و هم از روش بيروني يـا جزايـي اسـتفاده كـرد                  
مذهبي پايبند نبوده و با ارتكاب عمل مجرمانـه          ه اصول اخلاقي و   بكه   بسيارند افرادي 

نابراين تنها راهي كه جهت مقابلـه بـه نظـر            ب .كنند  آسايش عمومي را از مردم سلب مي      
 رت ـ  براي افرادي است كه از مرزهاي اخلاقي جامعـه پـا را فـرا              رسد اعمال مجازات   مي

  )٣(.آورند ا به وجود ميگذاشته و موجبات بر هم خوردن نظم آن جامعه ر

  
  مقدمه
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» نامشروع  روابط« وجود ايران، كيفري حقوق در انگيز بحث و مهم موضوعات از يكي
مصوّب   قانون مجازات اسلامي٦٣٧ي  بوده كه در ماده» منافي عفت غير از زنا عمل« و

 انمي به واژه از آن جايي كه قانوگذار تعريفي از اين دو        . است    منعكس شده  ١٣٧٥سال  

 بـا  برخـورد  قضايي در  است، مراجع    ثغور آن دو را مشخص نكرده      و حدود و نياورده

 و انـد   سان نداشـته   ي مجرمانه، روند واحد و يك       عاملين جنايت اين دو پديده     و مرتكبين
از موضـوعات مـشابه      متناقض و متعارض در    يآرا كه است   شده سبب موضوع  همين
  . قضات صادر گرددطرف

 قانون موصوف مورد توجه قرار گرفته و اركان         ٦٣٧ي     موضوع ماده  در اين مقاله  
 : از است عبارت كه »زنا از غير عفت منافي عمل« و »نامشروع روابط« ي جرايم دهنده تشكيل

 ركن معنوي و هم چنين دو خصوصيت آن       : ركن مادي و سوم   : ركن قانوني، دوم  : اول
باشـد و در پايـان ميـزان          ن مـي  كه، غيرقابل گذشت بودن و مشمول مرور زمان نـشد         

  .گيرد مجازات آن مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار مي
  

  ي نامشروع و عمل منافي عفت  تعريف لغوي رابطه
چه كه دو تن يا دو چيز را به هم پيوستگي و ارتبـاط      آن« يعني،   ،رابطه از نظر لغت   

 )٥(».روا و جايز بداند   چه مطابق شرع باشد و شرع آن را          آن« يعني   ، و مشروع  )٤(.»بدهد
  . يعني آن چه مطابق شرع نباشد و شرع آن را جايز نداند،بنابراين نامشروع

 يعنـي كـار،     ،عمـل . عمل منافي عفت غير از زنا از كلمات متعددي تشكيل شده است           
 آور در عرف يك جامعه كه      نافي عفت عبارت است از امور جنسي شرم        م  و )٦(كاركردن

هتك ناموس يـا شـروع       ر آن صورت بگيرد، اگر صورت گيرد      براي مواقعه يا شروع د    
صور  ي در معني عام، شامل همه    . پس ملاك، غرض مرتكب است     .است ناموس هتك در

شـدن مـرد     يعني، جفت ،  زنا )٧(.ادي است نه صرف لفظ     م عمل منافي عفت،  . مزبور است 
  )٨(.هم به حرام و به طور نامشروع و زن با

  
  تعريف اصطلاحي

   جنسي مرد و زن برخلاف قانون و مـستلزم كيفـر كـه             ي  رابطه«امشروع   ن ي  رابطه
 فرقـي   .باشـد    مـي  ي مذكور   زنا است و خارج از مفهوم واژه        دخول نرسد وگرنه   به حدّ 
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اين عنوان عـام    . كند كه آن رابطه مستمر باشد يا نه مانند مس و تفخيذ و بوسيدن              نمي
 شـايد اسـتمتاع بـه مـا دون فـرج            .شـود  در فقه نيست بلكه زير عناوين خاص گفته مي        

  )٩(».لا باشد ي با معادل واژه
 ،هـا تعريـف نـشده اسـت        نامه ها و واژه    عمل منافي عفت غير از زنا در ترمنيولوژي       

بلكه فقط عمل منافي عفت مورد توجه قرار گرفته اسـت كـه اوّل، عمـل مـادي از روي                    
سوّم، عمل مذكور   . شدعمل مربوط به امور جنسي با      آن دوم .باشد گرفته صورت قصد

  )١٠(.خلاف عفت و اخلاق عمومي باشد
  

  تعريف قانوني
جرايم روابط نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنـا در قـوانين قبـل از پيـروزي                   

عمـل منـافي    «فقط در خـصوص جـرم       . انقلاب اسلامي و بعد از آن تعريف نشده است        
از   صادره٣/١٣٣٦/ ٣٠ـ١١٨٩ ي رأي وحدت رويّه به شماره» غير از هتك ناموس عفت

  )١١(.هيأت عمومي ديوان عالي كشور وجود داشته است
 يكـي از مـصاديق روابـط        ١٣٠٤ قانون مجازات عمومي مصوّب سـال        ٢١٢ ي  ادهم

هر گونه ارتباط دو طرفه ميـان زن و مـرد           «: نامشروع را اين گونه بيان كرده است كه       
لتـذاذ جنـسي كـه حـداقل يكـي از           همراه با هر نوع تماس جسمي به قصد ا        ) غيرشوهر(

 قـانون مجـازات اسـلامي مـصوّب سـال           ٦٣٧ ي  از مفاد ماده  . »طرفين متأهل نيز باشد   
هر گونه ارتباط دو طرفه     «: شود كه روابط نامشروع عبارت است از         استفاده مي  ١٣٧٥

  ».ميان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسي و بدون هر گونه تماس جنسي
 نامشروع يك ارتباط دو طرفه      ي   رابطه لاًشود كه او   يجه گرفته مي  از تعريف فوق نت   

محـرم قابـل     ثانياً ايـن جـرم ميـان افـراد نـا         .است كه با عنف و اكراه قابل تحقق نيست        
ر بوده و ميان اقوام محرم همانند عروس و پدر شـوهر و بـرادر و خـواهر قابـل         تصوّ
 ارتبـاط نامـشروع بايـد       اً رابع .ي باشد  حتمأ بايد با قصد التذاذ جنس      اً ثالث .ر نيست تصوّ

  .  خامساً فرقي ميان تأهل و تجرّد افراد مرتكب وجود ندارد.بدون تماس جسمي باشد
هر گونه تماس   «: توان اين گونه تعريف كرد     جرم عمل منافي عفت غير از زنا را مي        

ايـن  لـذا بـا     » .جسمي و فيزيكي مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسي به جز مواقعه             
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ثانياً ارتكاب اين عمل چه با      و  بين زن و مرد باشد        اولاً بايد تماس جسمي فيما     ،تعريف
  .عنف و اكراه و چه بدون عنف و اكراه قابل تحقق است

و هم  » روابط نامشروع  « قانون مجازات اسلامي هم      ٦٣٧ي    از آن جايي كه در ماده     
ر از ذكـر دو عنـوان، دو معنـاي          آمده است مراد قانونگذا   » عمل منافي عفت غير از زنا     «

 قانون راجع بـه مجـازات       ١٠١ي    در حالي كه در ماده    . جداگانه است كه ذكرش گذشت    
روابط «آمده و از    » عمل منافي عفت غير از زنا     « فقط   ١٣٦٢مصوّب  ) تعزيرات(اسلامي  
   )١٢(.ذكري به ميان نيامده است» نامشروع

بيني نـشده    پيش» وابط نامشروع ر« نيز جرم    ١٣٠٤در قانون مجازات عمومي سال      
 اصلاحاتي در آن به وجـود       ١٣١٣ و سپس در اسفند      ١٣١٢بود تا اين كه در شهريور       

كـساني كـه     «:  اصلاحي موضوع روابط نامشروع مطرح گرديـد       ٢١٢ي    آمده و در ماده   
عالماً مرتكب يكي از اعمال ذيل شوند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم                  

 هـر   -٢.  نامشروع داشته باشـد    ي  هر زن شوهردار كه با مردي رابطه       -١ :خواهند شد 
  » ...ي نامشروع داشته باشد مردي كه با زن شوهردار رابطه

و » روابط نامـشروع   « هم   ٦٣٧ي     در ماده  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي مصوّب      در
جـازاتي  شكالي كه وجود دارد مقـدار م      آمده است و اِ   » عمل منافي عفت غير از زنا     «هم  

چـرا كـه ممكـن      . بيني شده كه نود و نه ضربه شلاق است         است كه براي دو جرم پيش     
ي عاشـقانه    يك مكاتبهي نامشروع كه در حدّ است يك قاضي رسيدگي كننده يك رابطه   

بوده است نود و هشت ضربه شلاق و قاضي ديگر عمل منافي عفت از قبيل مـضاجعه                 
ه شلاق در نظر بگيرد كه با هيچ منطقي سـازگار  و يا تقبيل ميان زن و مرد را دو ضرب    

  .نيست
  

  ي جرم دهنده  اركان تشكيل
  ركن قانوني

ي هر جرمي، ركن قانوني است چرا كـه اعمـال انـساني               دهنده يكي از اركان تشكيل   
 قابل مجـازات نيـست      ، و خطرناك باشد   هر چقدر هم كه زننده و غيراخلاقي و يا مضرّ         

نون، به عنوان جرم معرفي و مجازاتي براي آن تعيين شـده     كه قبلاً از طرف قا     مگر آن 
 اين اصل يكي از     )١٣(.خوانند مي) و مجازات (اين اصل را اصل قانوني بودن جرم        . باشد
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باشد و در قانون اساسي      كشورهاي متمدن امروزي مي    اكثر اصول مهم حقوق جزا در    
حكم به مجازات  « :سي و ششم منعكس شده است      اصل جمهوري اسلامي ايران نيز در    

هم چنين اصـل    » .و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد             
ها بايـد مـستدل و مـستند بـه            احكام دادگاه «: دارد ر مي يك صد و شصت و هشتم مقرّ      

هـم چنـين اصـل      » .مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است            
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد          «: دارد  مي يك صد و شصت و نهم بيان      

اين كه آيا ركن قانوني، يكي از اركان        » .شود از آن وضع شده است جرم محسوب نمي       
ي   و معنـوي يـك رابطـه        آن با دو ركن مـادي      ي  رم است يا رابطه    ج ي موجود   سه گانه 

ن عنـصر   ميـا ي    رابطه. نظر وجود دارد    ميان حقوقدانان اختلاف   ،طولي است نه عرضي   
ترتيـب   ي طولي است نه عرضي و بـدين         قانوني و دو عنصر مادي و رواني يك رابطه        

   )١٤(.موضوعيت ندارد ه طور مجزا از عناصر مادي و روانيببحث از عنصر قانوني 
قانونگذار  بعد از انقلاب اسلامي، دو مرتبه مورد توجه      قوانين در عفت، منافي جرايم

 و سـپس قـانون مجـازات        ١٣٦٢ابتدا قانون تعزيرات مـصوّب سـال         .قرار گرفته است  
هرگاه مرد و زنـي كـه       «:  چنين مقرر شده است    ١٠١ي    در ماده . ١٣٧٥اسلامي مصوّب   

ي زوجييت نباشد، مرتكب عمل منافي عفت غير از زنا از قبيـل تقبيـل يـا               ها علقه   بين آن 
ر ايـن عمـل بـا عنـف و      ضربه محكوم خواهند شد و اگ٩٩مضاجعه شوند به شلاق تا  

ي   رابطه اي به  ي قانوني اشاره    در اين ماده  » .شود فقط اكراه كننده تعزير مي     باشد، اكراه
 شايد علّت اصلي آن، اين بوده است كه قانون مجـازات اسـلامي              .نامشروع نشده است  

ي نامـشروع   اي به جرم رابطه بر گرفته از متون فقهي بوده و در متون فقهي نيز اشاره           
   )١٥(.است  دهنش

چه عمل ارتكابي را، منـافي        چنان ،١٣٧٥ تا سال    ١٣٦٢ها قضات از سال       در دادگاه 
  قـانون تعزيـرات اقـدام بـه صـدور رأي          ١٠١ي    اساس ماده  دادند بر  تشخيص مي  عفت
آمـد دچـار     ي نامشروع به حساب مي       اما اگر عمل ارتكابي از مصاديق رابطه       .كردند مي

 عمـل  خـود  تـشخيص  بـر  بنـا  مختلـف  روش سه به صوصخ اين در .شدند مي  مشكل
ي مقـدماتي، قـرار منـع     يك دسته، عمل ارتكابي راجرم ندانسته و در مرحلـه        : كردند مي

ي   دسته .دندكر ت مرتكب را صادرمي   ئتعقيب و بعد از ورود در ماهيت دعوي، رأي برا         
  تش بـاقي    قـانون مجـازات عمـومي بـه قـوّ          ٢١٢ي    بودند كه مقررات مـاده     ديگر، معتقد 
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ي  دنـد كـه بـا نظريـه    كر  و بر اين اساس حكم محكوميت مرتكب را صـادر مـي       )١٦(است
ي   بـا تـصويب مـاده     «:  قضاييه، اين روش مطـرود شـد       ي  ي حقوقي قوه    مشورتي اداره 

ي نامـشروع مـرد و زن را           قانون تعزيرات كه هر نوع عمل منـافي عفـت و رابطـه             ١٠١
 قانون مجازات عمومي منسوخ به شـمار        ٢١٢ ي  شود، شقوق يك تا پنج ماده       شامل مي 

  )١٧(».رود مي

ي شـمول     ي مشورتي وارد است چـرا كـه اولاً دايـره            اي به اين نظريه    ايرادات عمده 
 قانون تعزيرات كاملاً متفـاوت بـوده   ١٠١ي     قانون مجازات عمومي با ماده     ٢١٢ي    ماده

 قانون تعزيرات به جرم     ١٠١ ي   ثانياً در متن ماده    .تواند يكي ناسخ ديگري باشد     لذا نمي 
 را شـامل عنـوان      ١٠١ي    مـاده  مفـاد  تـوان   مـي  چگونـه . اي نشده است   نامشروع اشاره 

ي   ي نامشروع دانست؟ كه چنين تفسيري با اصـول مـسلم حقـوق جـزا از جملـه                   رابطه
ي مـشورتي   با توجه به نظريـه . اصل تفسير مضيق قوانين كيفري مغايرت آشكار دارد    

انـد و آن، اسـتناد بـه     م از قضات به روش سومي متوسل شـده   ي سو   موصوف، دسته 
 با ايـن    هبود) ره(  امام خميني  ي  الوسيله تحرير«ي پنجم از بخش تعزيرات كتاب         مسأله

. اي نـشده اسـت     ي نامـشروع، اشـاره      استدلال كه چون در متون قانوني به جرم رابطه        
ادي از آيـين دادرسـي    قانون اصـلاح مـو  ٢٨٩ي   قانون اساسي و ماده    ١٦٧اصل   بنابر

  . دكرع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر مراجعه ب بايد به منا١٣٦١كيفري مصوّب 
هر كس كه ترك واجبي كنـد   « :دارد  ي پنجم از كتاب تحريرالوسيله اشعار مي        مسأله

يا مرتكب حرام شود، پس امام و نايب او حق دارد او را تعزير كند به شرط اين كـه از                  
 آن به نظر حاكم است و احـوط  باشد و حدّ    مي د و تعزير كمتر از حدّ     گناهان كبيره باش  

آن دلالت نكند اين است كه از كمترين حـدود          براي حاكم در موردي كه دليلي بر مقدار       
  )١٨(».تجاوز نكند

 ي روش اين دسته از قضات نيز خالي از اشكال نبوده اسـت چـرا كـه مـتن مـسأله               
 بلكه شرط مهم آن است كه       ،شود ي را شامل نمي   پنجم هر ترك واجبي يا ارتكاب حرام      

 اسلامي، ي و تا آن جايي كه علما)١٩(ترك واجب يا ارتكاب حرام، از گناهان كبيره باشد   
اند، زنـا جـز آن بـوده امـا عمـل             گناهان كبيره را با عنايت به آيات و روايات برشمرده         

. ه به شمار نيامـده اسـت      ي نامشروع جز گناهان كبير      منافي عفت غير از زنا و يا رابطه       
عا كـرد  توان اين گونه ادّ ي سوم هم قانوني نبوده است، اما مي   در هر حال روش دسته    
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 قانون مجـازات عمـومي بـوده و در          ٢١٢ي    كه اگر مرتكبين متأهل بودند مشمول ماده      
  . غير اين صورت هر گونه مجازاتي عليه مرتكب مجرد وجاهت قانوني نداشته است

 بـه  ٦٣٧ي  به متن ماده» روابط نامشروع«انونگذار با اضافه كردن     ق ١٣٧٥در سال   
ي نامشروع و عمـل منـافي    تمامي اين مباحث پايان بخشيده و براي هر دو جرم، رابطه 

ت در قباحـت و     عفت غير از زنا يك نوع مجازات در نظر گرفته است كه به لحـاظ شـدّ                
ي نامـشروع، دور از عـدل و         زشتي عمل منافي عفت غير از زنا نسبت به جـرم رابطـه            

  . انصاف است
هـا    هر گاه مـرد و زنـي كـه بـين آن           «: دارد   كه مقرر مي   ٦٣٧ي    با دقت در متن ماده    

ي زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنـا از قبيـل                   علقه
ا  ضربه محكوم خواهند شد و اگر ايـن عمـل ب ـ           ٩٩تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا        

دو اشـتباه محـرز بـه چـشم         » .شـود   عنف و اكراه باشد، فقط اكـراه كننـده تعزيـر مـي            
است كه مختص بـه عمـل منـافي عفـت           » از قبيل تقبيل يا مضاجعه    « اول ذكر    :خورد  مي

باشـد كـه      هم بر اين است كه مصداق روابـط نامـشروع نيـز مـي             غير از زناست اما توّ    
دوم، . كـرد  نامشروع نيز، مصداقي ذكر مـي     ي    شايسته بود قانونگذار براي مورد رابطه     

اگر اين عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه كننده تعزير            «ي قانوني است كه       ذيل ماده 
ي نامشروع     مختص به عمل منافي عفت غير از زناست و در خصوص رابطه            ،»شود  مي

  . باشد چون دو طرفه است اكراه در آن، قابل تصور نمي
ي نامشروع، نياز بـه       آيا براي تحقق جرم رابطه    است كه    اين   سؤالي كه وجود دارد   

ارتكاب بيش از يك بار عمل از سوي مرتكبين است يا بـا يـك بـار عمـل، جـرم محقـق         
» روابط نامـشروع  «ي جمع     ي قانوني از كلمه     رسد اگر چه در ماده      شود؟ به نظر مي     مي

د فعـل   است نـه ايـن كـه تعـدّ        ي نوع آن       مراد قانونگذار از آن، افاده     ،استفاده شده است  
  تـوان در مـواد قـانوني ديگـر           شبيه اين موضـوع را مـي      . ارتكابي منظور او بوده باشد    

، عـضويت در    )٦٩٩ي    مـاده (، آلات و ادوات جـرم       )٦٩٨ي    مـاده (چون نشر اكاذيب     هم
ي   مـاده  (ها يا اسـرار يـا اسـناد و تـصميمات             ، نقشه )٤٩٩ي    ماده(ها   ها و جمعيت   دسته
  . دكرغيره ملاحظه و ) ٥٠١
  

  ركن مادي 
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 يعني، بايد .ي هر جرمي، ركن مادي آن جرم است        يكي ديگر از اركانِ تشكيل دهنده     
فعل يا ترك فعل كه قانون آن را جرم شناخته، از طرف شخص انجام گيرد تا بتوان او                  

تـوان كـسي را بـه        امـروزه نمـي   . را مسؤول دانست و به مجازات مقرر قانوني رساند        
شخصي را كه داراي قصد  كه آن براي  لذا .كرد مجازات مجرمانه، ي انديشه  داشتناتهام

 يعنـي، رفتـاري را انجـام        .مجرمانه است، مسؤول شناخت بايد واكنشي هم نشان دهد        
   )٢٠(.دهد كه در قانون جزا، جرم شناخته شده است

 فعـل،   رك ت ـ فعـل، : از ديدگاه حقوقدانان مصاديق تحقق ركنِ مادي عبارت اسـت از          
داشتن و نگاهداري و فعلِ ناشي از ترك فعل، اما در جرايم منافي عفت صرفاً با انجـام           

ي شمول اين گونـه جـرايم         فعل مثبت مادي قابل تحقق است و ساير مصاديق از دايره          
اوضاع  و طيجرم، شرا  خصوصيات قبيل از مباحثي جرم اين مادي ركن  در  .است خارج

كـه بايـد    دارد  ي حاصله نيـز وجـود         يكي و هم چنين نتيجه    مادي و فيز   و احوال، رفتار  
  . ررسي قرار گيردبمورد 
  

  ي نامشروع و عمل منافي عفت  خصوصيات دو جرم رابطه
 زنـا از نظـر خـصوصيت       عمـل منـافي عفـت غيـر از         و نامـشروع ي    هرابط جرم دو
باشـد    ي نامشروع، جزء جرايم مـستمر مـي         جرم رابطه : اول. هايي با يگديگر دارند     فرق

زيرا مصاديق اين جرم، افعالي است كه در طول زمان اسـتمرار و ادامـه دارد و مبـين                   
نگـاري كـردن، امـا جـرمِ         باشد همانند مسافرت رفتن، نامه       مستمر مي  ي  قصدِ مجرمانه 

عملِ منافي عفت غير از زنا، جزء جرايم آني است و مصاديق آن در يك لحظه صورت                 
س جسمي همراه با سوء نيت به جز مقاربت و مواقعه           گيرد و به محض هرگونه تما       مي

: دوم. ي زوجيت بينشان نيست، جرم تحقّق يافته است         ي علقه   ميان زن و مرد كه رابطه     
ي نامشروع، جرم دو طرفه است و اكراه در اين جرم، جايگاهي ندارد و تـا                  جرم رابطه 

ما جرم عملِ منـافيِ     شود، ا  زماني كه طرفين رضايت نداشته باشند اين جرم محقق نمي         
رضايتِ  تواند با    يعني، هم مي   .دو طرفه باشد و هم يك طرفه       تواند  مي هم زنا از غير عفت

ي اشـتراكِ دو جـرم        نقطـه . دو طرف تحقق پيدا كند و هم با اكراه از سوي يـك طـرف              
 يعني، اولاً ايـن نـوع از جـرايم از تركيـب     .ها است موصوف در ساده و مطلق بودنِ آن  
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ثانيـاً تحقـق يـا عـدمِ        . گردد بلكه با يك نوع عمل، قابلِ تحقّق است          تشكيل نمي  چند عمل 
  . ي مجرمانه كه همانا التذاذ جنسي است، تأثير در خودِ جرم ندارد تحقق نتيجه

  
  ط و اوضاع و احوال يشرا

 قانونِ مجازاتِ اسلامي، شرايط و اوضاع و احوال كـه           ٦٣٧ي    با توجه به مفادِ ماده    
  :مهم ركنِ مادي است و داراي اهميت فراوان است به شرح زير استاز عناصرِ 

تصور  قابل ارتكاب جرم براي كساني   . ي زوجيت ميان طرفين است      نبودنِ علقه  :اوّل
ي زوجيت بينشان باشد، لذا تحقق اين جرم براي افراد محرم  است كه امكان ايجادِ علقه 

تـوان بـرادر و خـواهر،        يـست و نمـي    ي زوجيت، قابل تـصور ن       به دليلِ عدم امكان علقه    
 داماد و مادرزن يا عروس و پدرشوهر را به اتهام اين جرم، تحـتِ تعقيـب قـرار داد و                   

اطلاق   به اين امر مهم توجه نكرده و با استناد به      )٢١(از نويسندگان  بعضي .كرد مجازات
لاف بـين   اند كه چنين برداشـتي خ ـ      ي قانوني، آن را شامل افراد محرم نيز دانسته          ماده

  .  ي قانوني مذكور است منطوقِ ماده
رسيده باشند چرا كه اولاً اطفال مسؤوليت كيفري         شرعي سن به بايد مرتكبين  :دوّم
قيد شده كه در خصوص افراد بالغ به كـار          » زن و مرد  « قانوني    ي  ثانياً در ماده  . ندارند

  . پذير نيست  زوجيت ميان اطفال امكاني  ثالثاً علقه.رود مي
 قانون مجازات اسـلامي ايـن برداشـت وجـود دارد كـه              ٦٣٧ ي  از سياق ماده   :سوم

 از يري در مقـدار مجـازات نداشـته و هـر دو گـروه      تـأث  مجرد يا متأهل بودن مرتكـب،     
  .ساني برخوردارند  شرايط يك
 ي زوجيـت    اعم از علقـه    موصوف، ي  ماده از مذكور »زوجيت ي  لقهع« از اد مر :چهارم

 ي  دفترخانه در و باشد منقطع يا دايم  عقد ي  هغست فرقي ندارد كه صي    قانوني يا شرعي ا   
  .ازدواج ثبت گرديده يا ثبت نشده باشد

 ي  هي مذكور، اختصاص به زن و مرد دارد و ارتكاب عمل مجرمان ـ              حكم ماده  :پنجم
  . دو مرد و يا دو زن از شمول ماده خارج هستند

 در تحقق جرم يا اجراي مجازات        رضايت افراد در حين ارتكاب عمل، تأثيري       :ششم
انساني  شرافت ي عمومي دارد و در ارتباط با حيثيت و         مرتكب ندارد چرا كه جرم جنبه     

  . است كه مالك واقعي آن خداوند متعال است
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مرتكبين  از ي حايز اهميت اين است كه به قراين و امارات كه در اطراف هر يك         نكته
مرسوم  ي  جامعه در را رسوم و آداب و عادت و عرف و كرد خاص توجه بايد دارد وجود
د نه اين كه صرف يـك       كرنظر قرار داد و سپس در خصوص مرتكبين، قضاوت          نيز مدّ 
   در اينترنـت و نشـستن در كنـار يكـديگر در پـارك، مـلاك                )٢٢(ي تلفني و يا چت      مكالمه

 جـازات  و به م   بگيرندو معيار روابط نامشروع تلقي گردد و مرتكبين تحت تعقيب قرار            
  . برسند
  

  رفتار مادي و فيزيكي
 قانون مجازات اسلامي، مصاديقي از عمل منافي عفـت غيـر از زنـا               ٦٣٧ي    در ماده 

از آن جايي كه مصاديق به صورت تمثيلي است نه حصري لذا مـوارد              . ذكر شده است  
  : مصاديق بدين شرح است. ها اشاره نشده است ديگري نيز وجود دارد كه بدان

  )٢٤( و به معنـاي جلـو و قـسمت جلـو           )٢٣(نقيض دبر » قبل«ي    ي اين واژه    هريش: تقبيل

 ممكـن اسـت     )٢٥(.اسـت    بوسيدن و بوسه زدن آمده    معني  است و به    » جلو«و به معناي    
قانونگذار،  به منظور احترام يا محبت به ديگري باشد اما از نظر        كلّي طور به  زدن، بوسه

  . جرم اعلام شده استزن نامحرم،  انجام اين عمل ميان مرد و
به معناي خوابيدن به پهلـو اسـت و از بـاب مفاعلـه             » ضجع«ي آن     ريشه: مضاجعه

   در اصـطلاح   )٢٦(.رود  امري به كـار مـي      انجام در نفر دو همكاري و مشاركت براي بيان 
باشد و يا اجتماع دو       به معني خوابيدن دو نفر به پهلو و در كنار هم و در يك بستر مي               

  .كه در يك رختخواب هستنديا چند نفر 
هر چند ممكن است كه چنين عمـل،        . به معناي دست دادن با يكديگر است      : مصافحه

ادب  ي ها، نشانه بدون انگيزه و التذاذ جنسي صورت گيرد و يا در عرف برخي خانواده         
ي   كلّيه قانونگذار اما ؛و احترام به هنگام سلام و احوالپرسي نسبت به طرف مقابل باشد           

 نـدارد را جـرم     ي زوجيت وجـود     زن و مرد را كه بينشان علقه       ميان فيزيكي هاي تماس
طرف  از برخوردي چنين است با توجه به آن چه در مقدمه گفته شده        . اعلام كرده است  

قانونگذار به صلاح جامعه نيست چرا كه با اين شيوه نمودار جـرايم ارتكـابي روز بـه                  
 اي كب فاقد سـوء نيـت بـوده و قـصد مجرمانـه      حالي كه مرت   روز افزايش پيدا كرده در    

  .نداشته است
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گرفته شده و از بـاب مفاعلـه        » گردن«به معناي   » عنق«ي    اين كلمه از ريشه   : عانقهم
است و به اصطلاح حالت فيزيكي و جسمي دو نفر نسبت به يكديگر است بـه صـورتي                  

 تحريرالوسيله ه در هاي آنان در كنار هم قرار گيرد و منظور، هم آغوشي است ك              كه گردن 
  )٢٧(.بدان اشاره شده است

 قانون مجازات اسلامي، مصاديق جرمِ روابط نامشروع ذكر نـشده           ٦٣٧ي    در ماده 
ي ميـان مـرد و زن         ر گونـه ارتبـاط دو طرفـه       ه«است، اما با توجه به تعريف اين جرم         

 توانـد   مـصاديق آن مـي    » نامحرم به قصد التذاذ جنسي و بدون هر گونه تماس جسمي          
  . موارد زير باشد

مكالمـه بـين    . هاي ارتباط ميان افراد، مكالمـه اسـت        ترين راه  يكي از ابتدايي  : مكالمه
هـاي   اي كه براي بيان حاجـت  مكالمه: اول. مرد و زن نامحرم از سه حالت خارج نيست      

گيرد كه بر اساس نظر فقهي تمامي فقها اين نـوع             ضروري ميان زن و مرد صورت مي      
اي كه همراه با نازك كردن صوت و آميخـتن آن بـا               مكالمه: دوم.  ندارد مكالمه اشكالي 

ج از سوي طـرفين كـه       عشوه باشد و نيز به كار بردن كلمات و عبارات عاشقانه و مهيّ            
طرف،  اي كه از يك    مكالمه: سوم. كردن جايز نيست   صحبت نوع اين فقها ظرن بر اتفاق  بنا

  نـامحرم را  ه تهييجـي ميـان مـرد و زن   غيرضروري بوده ولي از طرف ديگر هيچ گون ـ 
دنبال ندارد، اين گونه مكالمه طبق نظر اكثريت قريب به اتفاق فقها، جايز ولي احتياط                به

  . در ترك آن است
شود، مكالمه از نـوع       ادارات و اجتماعات مشاهده مي     ها، چه امروزه در دانشگاه    آن

اي ميان مرد و زن نامحرم جرم   بنابراين اين گونه نيست كه هر نوع مكالمه       . سوم است 
  . باشد

ي نامشروع در آن بسيار دشوار اسـت، در        برخلاف مكالمه كه احراز رابطه    : مكاتبه
و عشقي يا تصاويري     شهواني مسايل شاملِ چه چنان نامحرم، زن و مرد ميان مكاتبات

خي بر. ي نامشروع را احراز كرد  رابطه توان  مي تر كه حاوي مسايل جنسي باشد، راحت     
غيرجايز  نامه، در را شهواني و عشقي مسايل طرح و نامحرم با نگاري نامه تقليد، مراجع از

 عاشـقانه جهـت ازدواج بـين دختـر و       ي  شدن نامـه    اگر رد و بدل    )٢٨(.اند و حرام شمرده  
ي حقوقي دادگـستري چنـين پاسـخ داده     پسر رشيد باشد، آيا باز هم جرم است؟ اداره      
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مبني بر ابراز تمايل و علاقه به ازدواج بين مرد و زني كه فاقد              صرف مكاتبه   ... «: است
  )٢٩(»... گردد موانع نكاح باشند، جرم تلقي نمي

ورود اشخاص   امكان كه كنند پيدا حضور مكاني در نامحرم زن و مرد :كردن  خلوت
اگـر  . كنـد   ديگر افراد وجود نداشته باشد در اين صورت، خلوت كردن مصداق پيدا مي            

اي است مبنـي      سر ببرند، اماره  ه  ت طولاني، دو فرد نامحرم در يك مكان خلوت ب         به مد 
ي نامـشروع اسـت       نيت طرفين از اين خلوت همانا ايجاد رابطـه         بر اين كه قصد و سوء     

  . ي جنسي مساعد سازد تواند زمينه را براي بر قراري رابطه كه مي
تن اسـت و در اصـطلاح بـه      در لغت، اختلاط به معني امتزاج و در هم آميخ         : اختلاط

همراهي و حشر و نشر و عدم تفكيك بين مـرد و زن در مجـامع و امـاكن عمـومي يـا                       
. شـود   هاي خانوادگي و غيـره اطـلاق مـي          خصوصي نظير سينما، پارك، خيابان، جشن     

ي نامـشروع تلقـي گـردد، بلكـه بـه             تواند به عنوان رابطه    ناگفته نماند هر اختلاطي، نمي    
همانند، اين كه جمعي از مردان  همراه با تهييج و تحريك جنسي باشد؛      طور طبيعي بايد    

سـاير  . عريان شركت كننـد    و زنان در يك جشن، بدون حفظ حجاب و به صورت نيمه           
ي زندگي دسته جمعي امروزي است و هـيچ گونـه تحريكـات               اختلاطات كه غالباً لازمه   

  . ارج استي نامشروع خ جنسي را به دنبال ندارد، از مصاديق رابطه
به موارد ذكر شده نيست بلكـه مـوارد مـشابه            ي نامشروع، محدود    مصاديق رابطه 

ي   نكته . همانند رد و بدل كردن عكس و يا گفتگو از طريق اينترنت    ،وجود دارد  نيز ديگر
 برداري بهره و نيت سوء و ي نامشروع، قصد التذاذ حتماً بايد در رابطه  كه اين حايز اهميت 

  . رددجنسي احراز گ
  

  ي حاصله در جرايم منافي عفت  نتيجه
 جرايم مطلق به جرايمـي    . شود  د تقسيم مي  ي مطلق و مقيّ     جرايم عمدي، به دو دسته    

شود   شود كه مجرد فعل، نگاهداري و يا فعل در موقعيت خاص، جرم تلقي مي               گفته مي 
  )٣٠(.اي هم بر عمل مجرمانه مترتب شده باشد و ضرورتي ندارد كه نتيجه

 در و شـود  حاصـل  آن از زيـاني  و نتيجـه  كه شود  مي گفته جرايمي به مقيد يمراج
قانونگـذار، مرتكـب را مـسؤول        نـشود،  ناشـي  مجرمانه، عمل از خسارتي كه صورتي

  جـويي جنـسي اسـت      ي حاصله التذاذ و بهـره       در جرايم منافي عفت، نتيجه    . شناسد نمي
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حتماً   شرافت انساني است، اما آيادار كردن حيثيت و  هاز آن، لكّ   حاصله زيان و ضرر و
نيت مرتكب  چرا كه قصد و سوء اين نتايج بايد حاصل شود يا خير؟ جواب منفي است،      

رسد و نيازي به اثبات اين موضوع نيـست كـه مرتكـب               در تحقّق جرم كافي به نظر مي      
. از اين نظر جـرم منـافي عفـت، از نـوع جـرايم مطلـق اسـت                 . واقعاً لذت هم برده باشد    

 كـردن،  شـوخي  كـردن،  تحقيـر  ي مرتكـب،    وصاً اين كه در برخي از مواقع، انگيزه       خص
احساس هيجان يا انتقام گرفتن است كه هيچ گاه همراه با لذت جنسي نيست ولي عمل                

  . باشد ارتكابي جرم مي
  

  ركنِ معنوي
نيت و ركـن     تا اواخر قرن دوازدهم، حقوق جزا براي مرتكب جرم، توجهي به سوء           

صدمه  نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نيت وي و تنها به علت ايرادرواني او 
جهت  اما از اواخر قرن دوازدهم تغيير مهمي در        .كرد  مي مجازات ديگري، به او سوي از

 شـد  يك عامل اخلاقي شـناخته     از اين زمان، انسان به عنوان     . كلي حقوق جزا روي داد    
 امروزه  )٣١(.برگزيده باشد  را ارتكاب كه شد  مي شمرده مجازات قابل صورتي در تنها كه

 ايجـاد مـسؤوليت جزايـي    باعـث  ديگـري  به مجرد ارتكاب عمل مجرمانه و ايراد صدمه   
  .  بلكه علاوه بر آن، وجود ركن رواني نيز لازم است،گردد نمي

جرايم  و عمدي جرايم ي  دسته دو به ايمجر معنوي، ركن راعتبا به بندي، تقسيم يك در
 سوء ها، آن جرايم عمدي، جرايمي هستند كه ركن معنوي در       . شود  مي تقسيم رعمدي،غي

جرايم غيرعمدي،  . نيت يا قصد مجرمانه است؛ مانند، قتل عمدي، سرقت و كلاهبرداري          
باشد؛ ماننـد، قتـل    ها، تقصير يا خطاي جزايي مي     جرايمي هستند كه ركن معنوي در آن      

  . احتياطي در امر رانندگي عمدي ناشي از بيي بدني غير شبه عمد يا ايراد صدمه
ي جرايم عمدي به حساب   توجه به دو تعريف مذكور، جرايم منافي عفت، از جمله          با
ي نامـشروع،     عمل منافي عفت و يا ايجاد رابطـه        تواند بعد از ارتكاب    كسي نمي . آيند  مي

رده و يـا    غيرعمدي با جنس مخالف خود رابطه برقرار ك        ادعا كند به صورت سهوي و     
مرتكب عمل منافي عفت شده است، مگر اين كه مرتكب ادعاي اشتباه يا اكراه و يا جهل          

ت ادعـا و در چـارچوب قـانون،         به حكم و يا موضوع كند كه در صورت امكان و صحّ           
  . باشد قابل استماع مي
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  نيت عامء سو
رتكـاب  ي ا اراده: اول. نيت عام از دو عنـصر تـشكيل شـده اسـت     به طور كلّي سوء  

ي جرايم، اعم از عمدي و غيرعمدي،         در كليه . علم به نامشروع بودن عمل ارتكابي     : دوم
 به عبارت ديگر، قانونگذار فقط عمل ارادي را مجـازات  .ي ارتكاب فعل وجود دارد    دهاار
راي مثال،  ب )٣٢(.ي ارتكاب فعل، تحقق جرم منتفي است        كند و در صورت فقدان اراده       مي

و در اثر ايـن عمـل، دومـي در آغـوش      دهد هل را به طور ناگهانياگر شخصي ديگري    
شود و يا فردي بعد از هيپنـوتيزم بـا زنـي           زني بيفتد، جرم عمل منافي عفت محقق نمي       

ي نامـشروع، بـه وجـود         اي عاشقانه بزند، بـه دليـل عـدم وجـود اراده، رابطـه             ه  حرف
  . آيد نمي

 نيـت عـام   ي سوء   دهنده م تشكيل علم به نامشروع بودن عمل ارتكابي نيز عنصر دو        
  .است؛ يعني، مرتكب در زمان انجام جرم بايد بداند كـه عملـش بـرخلاف قـانون اسـت                  

به عنوان مثال اگر پسري كه در خارج از كشور بزرگ شده است به دليل عـرف رايـج                   
ها  آن پرسي هنگام احوال  به و بدهد دست خويشاوند، زنان با اش، خانواده و كشور آن در

چـه   آن. نيت عام، مسؤوليت نداشـته باشـد       رسد به دليل فقد سوء      بوسد به نظر مي   را ب 
بودن  رسد اين كه شخص اگر با اراده و آگاهانه و با علم به نامشروع            مسلم به نظر مي   

  .عمل ارتكابي، مرتكب يكي از مصاديق جرايم منافي عفت گردد، مسؤول خواهد بود
   
  نيت خاص سوء

 مرتكب علاوه بر قصد ارتكاب عمل مجرمانه، قـصد           يعني شخص  ،نيت خاص  سوء
معمولاً  و قانون براي تحقق جرم ضروري شناخته شده است        طرف از كه هم را ديگري

به بيـان ديگـر، خواسـتن    . باشد، داشته باشد ي حاصل از عمل مجرمانه مي  قصد نتيجه 
نيت  ح، سوء با اين توضي )٣٣(.نيت خاص گويند   حاصل از عمل مجرمانه را سوء      ي  نتيجه

باشد، اما آيا تحقق      مي» قصد التذاذ جنسي از طرف مقابل      «خاص در جرايم منافي عفت      
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  عفـت،  منـافي  نيتي لازم است يا خير؟ از آن جايي كه ركـن معنـوي جـرايم               چنين سوء 
  . نيت خاص نيست شود، نيازي به سوء نيت عام، كامل مي احراز سوء اب

 حرف زدن، قـدم زدن، مكالمـه و مكاتبـه           ي نامشروع، بديهي است صرف      در رابطه 
ميان مرد و زن نامحرم، لذت جنسي را به دنبال ندارد وعلي القاعده نبايد جـرم باشـد،                 

دهد كه ممكن است چنين اعمـالي از ديـدگاه قانونگـذار      نشان مي ٦٣٧ي    اما اطلاق ماده  
رات مصوّب   قانون تعزي  ١٠١ي    شايسته است قانونگذار همانند ماده    . آيد حساب به جرم
با عرف  قانون جهت تا كند حذف ٦٣٧ي  را از متن ماده» روابط نامشروع«ي    كلمه ١٣٦٢

  . حاكم هم سو گردد
زيرا ايـن دسـته   . تر است قضيه روشن» اعمال منافي عفت غير از زنا   «در خصوص   

 همانند، تقبيل و مضاجعه كه      .باشد  از جرايم همواره با تماس بدني و جسمي همراه مي         
نيت عام بـراي   در هر حال، احراز سوء. باشد در التذاذ داشته و امري ناپسند مي   ظهور  

 ي نامشروع و عمل منافي عفت كافي است و احراز سوء            تحقق ركن معنوي جرم رابطه    
  .رسد نيت خاص ضروري به نظر نمي

 و آيد كه قاضي با توجه به شـرايط و اوضـاع و احـوال               مشكل زماني به وجود مي    
نامشروع ي    رابطه نامحرم، زن و مرد ميان ارتباط كه رسيد نتيجه اين به نرفيط اظهارات
 براي حمل مواد مخدر با هم به سـفر رفتنـد و يـا شخـصي كـه بـه هنگـام                        مثلاً ،نبوده
پرسي صورت يكي از اقوام مؤنث خود را ببوسد چرا كه تازه به ايران برگـشته                  احوال

ي ادب و احترام   بدين صورت را نشانهو از كودكي در اروپا بزرگ شده و احوالپرسي   
در اين گونـه مـوارد بـه نظـر          . خبر بوده است   دانسته و از جرم بودن آن، در ايران بي        

وجود ندارد، اما به هر حال       نيز عام نيت سوء بلكه نيست خاص نيت سوء تنها نه رسد  مي
  .عي بايد احراز و اثبات گردداطلاعي مدّ ناآگاهي و بي

آيـا  .  قانون مجازات اسلامي، موضوع اكراه مطرح شـده اسـت          ٦٣٧ي    در ذيل ماده  
رسـد از آن جـايي كـه          ر است؟ به نظر مـي      نامشروع قابل تصوّ   ي  اكراه، در جرم رابطه   

 نامشروع، دو طرفه است و تا زماني كه دو طرف راضـي بـه ايجـاد رابطـه از                    ي  رابطه
ي مـشروع   ، جـرم رابطـه   و بدل كردن عكس و غيره نباشندطريق مكالمه، مكاتبه، و ردّ  

ي   مجرمانه عنوان جرم باشد، طرف  اجبار و اكراهي از يك     اًاگر احيان . كند تحقق پيدا نمي  
 ي  كند و به طور كلي از ماهيت جـرم رابطـه            ديگر همانند ايجاد مزاحمت و غيره پيدا مي       
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در خصوص عمل منافي عفت غير از زنا، اكـراه و اجبـار قابـل               . گردد  نامشروع جدا مي  
 قانون مجازات اسلامي به     ٦٣٧ و   ٥٤كننده با توجه به مفاد مواد         ر است كه اكراه   وّتص

 ناظر به عمـل منـافي   فاً صر٦٣٧ي  لذا ذيل ماده. گردد مجازات مقرر قانوني محكوم مي    
 نامـشروع   ي  شود چـرا كـه رابطـه        نامشروع نمي  ي  غيراز زنا است و شامل رابطه      عفت
  . نيست پذير اكراه
  

  يم منافي عفت خصوصيات جرا
  غيرقابل گذشت بودن : اول

در برخي از موارد به لحاظ كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم ارتكابي و زمـاني                
ن ؤودار شدن حيثيت و ش     هبه علت رعايت مصالح و منافع خانوادگي و جلوگيري از لكّ          

يـب  افراد جامعه و در برخي از موارد بنا به ملاحظات سياسي و اقتـصادي، مقـنن، تعق              
كند و به مراجـع    متضرر از جرم منوط مي    ي  دعوي عمومي ناشي از جرم را بر مطالبه       

ديـده، بزهكـار را تحـت تعقيـب          دهد كه بدون درخواست بزه     كيفري اجازه و امكان نمي    
ي   جنبه بر  عمومي جرم  ي   و برعكس در برخي موارد به لحاظ تغليب جنبه         )٣٤(قرار دهند 
 ي  اجازه شكايات رسمي مراجع به شاكي، شكايت از نظر صرف قانونگذار آن، خصوصي

  .تعقيب مرتكب را داده است
هايي هستند كه تعقيب آن موكـول و منـوط بـه درخواسـت               جرايم قابل گذشت، بزه   

 گردد مي موقوف مجازات كيفري اجراي بوده و با گذشت او تعقيب يا       شاكي خصوصي 
 شاكي خصوصي  شكايت به يازين آن تعقيب كه هستند جرايمي گذشت، غيرقابل رايم ج و

عفـت   منـافي  جـرايم  .گـردد  نمي متوقف تعقيب، خصوصي، شاكي رضايت با و نداشته
 نامشروع قبل از    ي   مجازات عمومي به جرم رابطه     ٢٠٨ ي  غير از هتك ناموس، در ماده     

عي  اشاره شده بود و تنها مد٢١٢ّ ي پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سه بند اول ماده      
بـراين جـرم      بنا .وج بوده و تعقيب جزايي موكول به شكايت او بوده است          خصوصي، ز 

جرايم  جمله از زمان،  نامشروع و جرايم منافي عفت غير از هتك ناموس در آن           ي  رابطه
شد مگر با شكايت شاكي خـصوصي و بـا            يعني، جرم تعقيب نمي    .اند قابل گذشت بوده  

 گذشـت  اثـر   قانونگـذار، ١٣٥٢ سـال  رد البتـه  )٣٥(.گـشت  تعقيب موقوف مي   نيز او گذشت
  ) روز حـبس بـه بـالا       ٦١(  كيفـري مـؤثر    ي  خصوصي را موكول به قصد سـابقه       شاكي
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سوي متهم يا مرتكب دانسته بود كه امكان كنترل قضايي           از مشابه جرم ارتكاب علت به
  )٣٦(. مرتكب آ ن گونه كه مطلوب بود، وجود نداشتي سابقه

 حق اللهي جرايم منافي عفت سبب شده است     ي  جنبه اسلامي، بعد از پيروزي انقلاب   
كه غيرقابل گذشت باشند و قانونگذار با عنايت به موازين شرعي و به منظـور ارعـاب                 
 عمومي، شكايت متضرر از جرم را شرط تعقيب ندانسته و گذشت شـاكي خـصوصي              

 سـقوط دعـوي    كـرد از مـوارد      حتي در مواردي كه مصالح خانوادگي آن را ايجاب مي         

رسـيدگي و    بـه  فمكلّ ـ هـا   دادگـاه  و است نياورده حساب به مجازات سقوط يا و موميع
قـانوني   ي  هادل ـ وجود صدور حكم قانوني و شرعي دال بر محكوميت متهم در صورت          

 را از جمله    ٦٣٧ ي  مجازات اسلامي نيز ماده    قانون ٧٢٧ ي   علاوه بر آن ماده    )٣٧(.اند شده
 مراد قانونگذار از ذكر موضـوع برخـي از          .استجرايم قابل گذشت به حساب نياورده       

 ،باشـند  اين بوده است كه اين گونه جرايم قابل گذشـت مـي      ٧٢٧ ي  مواد قانون در ماده   
 ديگري تنظـيم شـده اسـت و شـايد بـه دليـل               ي   موصوف به گونه   ي  هر چند مفاد ماده   

   )٣٩و٣٨(.تسامح در عبارت باشد
  
  فت   مشمول مرور زمان نشدن جرايم منافي ع: دوم

زمان  تمدّ جرم وقوع زمان تعقيب جرم اين است كه هرگاه از تاريخ         مرور از منظور
گردد و معناي مرور      معيني بگذرد و تقاضاي تعقيب آن جرم نشود، تعقيب موقوف مي          

قطعيت حكم محكوميت جزايي     ت معيني از  زمان اجراي مجازات اين است كه هرگاه مدّ       
ا نـشود محكوميـت مـشمول مـرور زمـان شـده و               محكوم اجر  ي  بگذرد و حكم درباره   
   )٤٠(.گردد مجازات ساقط مي

قوانين  از زمان رورم ١٣٦١راجع به مجازات اسلامي در سال        قانون تصويب از بعد
دادرسـي    با تصويب قـانون آيـين  ١٣٧٨داً در سال  تا اين كه مجدّ ،د ش كيفري برداشته 

 احيا گرديد و عـلاوه      ١٧٤  و ١٧٣اد  هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مو          دادگاه
 مي به آن اضافه گرديـد و آن مـرور         بر دو نوع مرور زمان كه ذكرش گذشت نوع سوّ         

 چه از اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعـد         چنان يعني، .است زمان اولين اقدام تعقيبي   
  دري ـگ مـي صدور حكم نشده باشد، مشمول مـرور زمـان قـرار             به منجر پرونده معيني،
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انواع سه گانه درمواد مذكور قانون موصوف  زمان مرور . تعقيب موقوف خواهد شد و
   )٤١(.بيني شده است پيش

 ١٧٣ ي هماد صدر خير؟ گيرند يا آيا جرايم منافي عفت مشمول مرور زمان  قرار مي         
 هـا از    دارد كه اين تأسيس در خصوص جرايمي است كه مجـازات قـانوني آن               بيان مي 

ازدارنده يا اقدامات تـأميني و تربيتـي باشـد، لـذا اول بايـد ديـد آيـا                   هاي ب  نوع مجازات 
هاي بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي هستند يـا            جرايم منافي عفت از نوع مجازات     

شوند و در      مشمول مرور زمان مي    ،ها باشند   خير؟ مسلماً اگر از نوع اين گونه مجازات       
 قانون مجازات   ١٦ ي  ماده .داشت نخواهد يريتأثها     آن زمان در  غير اين صورت مرور   

مقدار  تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و       «: دارد  اسلامي در تعريف تعزير مقرر مي     
جزاي نقدي   از قبيل حبس و  ،در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است           آن

 در مذكور  قانون ١٧ ي  ماده» . كمتر باشد  و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حدّ        
مجـازات بازدارنـده تأديـب يـا عقـوبتي          «: دارد  مـي  خصوص مجازات بازدارنده اشعار   

تخلف  مراعات مصلحت اجتماع در قبال     و نظم حفظ منظور به حكومت طرف از كه است
، تعطيل محل    ، جزاي نقدي    از قبيل حبس   ؛گردد  از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي      

روميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع كسب، لغو پروانه و مح 
  » .از اقامت در نقط يا نقاط معين و مانند آن

است  عقوبت و تأديب دو هر تعزير و بازدارنده مذ كور، مجازات   ي  ماده دو اساس بر
شده است   ذكر ١٦ ي  ماده در كه حاكمي رسد  مي به نظر . شود  تعيين مي  حاكم سوي از و

 ذكـر شـده اسـت منظـور         ١٧ ي   حكومت كـه در مـاده      ي  حاكم شرع باشد و واژه    همان  
هـا    اما امروزه تمـامي مجـازات     .گيري متفاوت است    بنابراين مرجع تصميم   ؛دولت باشد 

 مقننـه داده اسـت   ي از سوي قانونگذار بر اساس اختياراتي كه قانون اساسـي بـه قـوّه     
  . گردد تعيين و تصويب مي

ي   قـوه  قـوانين  تـدوين  و حقـوقي  كل اداره طرف از  مشورتي ي  نظريه ١٣٧٩ سال از
توجـه بـه     اب ـ  «: ارايه شده است مبني بر اين كـه        )١٩/٦/٧٩-٥٨٩٦/٧ ي  مارهش(قضاييه  

بـه   ١٣٧٠ قانون مجازات اسلامي مصوّب    ١٧ي    هاي بازدارنده در ماده    تعريف مجازات 
 كـه   ١٣٧٥ي مـصوّب    پنجم از قانون مجازات اسـلام      هاي مذكور در كتاب     تمام مجازات 

 اعمـال  اجتمـاعي  مصلحت و نظم حفظ رايب شده و  ميزان آن در قانون مشخص     نوع و 
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زمان قـانون آيـين      تواند مشمول مقررات مرور     شود مجازات بازدارنده است و مي       مي
  » ... . شود١٣٧٨هاي عمومي انقلاب در امور كيفري مصوّب  دادرسي دادگاه

هاي بازدارنده و تعزير فرق وجـود دارد          جازاتبايد توجه داشت در حقيقت ميان م      
 و يكسان نيستند و در غير اين صورت ذكـر تعزيـرات در عنـوان كتـاب پـنجم قـانون                    

» هاي بـاز دارنـده   تعزيرات و مجازات «:  كه مقرر داشته   ١٣٧٥مجازات اسلامي مصوّب    
گـذار  فرض بـر ايـن اسـت قانون       . باشد   اين قانون لغو مي    ١٦ ي  ماده در و تعريف تعزير  

رسد تعزير، آن عقوبـت و مجـازاتي اسـت            به نظر مي  . دهد كار لغو و بيهوده انجام نمي     
آن در صدر اسلام و در آيات و روايات سـابقه داشـته وآن فعـل يـا          كه موضوع جرم  

ترك فعل بدون تعيين نوع و مقدار مجازات آن، مورد توجه شارع مقـدس قـرار گرفتـه       
عمل منافي عفت غير از زنا، تحت يك لحاف          زير،تع مستوجب سرقت  همانند جرم،  .است

ي فقهـي     دارنده، مجازاتي است كه ريشه     خوابيدن دو فرد غريبه، و غيره و مجازات باز        
گيـرد؛   نداشته بلكه موضوعاتِ جديدي است كه حكومت براي آن مجازات در نظـر مـي         

هـاي   نـتن همانند، حمل و نقل، خريد و فروش مواد مخدر، نگهداري و خريد و فـروش آ               
دادرسي كيفري    قانون آيين  ٢ي    ي يك ماده    مؤيد اين برداشت تبصره   . ماهواره و غيره  

تعزيـرات شـرعي عبـارت اسـت از         «: دارد  باشـد كـه مقـرر مـي          مي ١٣٧٨مصوّب سال   
مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيـين                

 قـانون مجـازات    در منـدرج  شـرح  بـه  آن ترتيب و گرديده مقرر مجازات، مقدار و نوع
  » .اسلامي باشد

چون   با توجه به توضيحات بالا، چون شارع مقدس قبلاً براي اعمال منافي عفت هم                 
فقهي   ضربه قرار داد كه در منابع معتبر      ٩٩مجازات شلاق تا     معانقه، و مضاجعه تقبيل،

 قانون مجازات اسلامي، از نـوع       ٦٣٧ي    لذا موضوع ماده   )٤٢(و كلمات فقهاء وجود دارد،    
مجازات تعزيري است نه اين كه از نوع مجازات بازدارنده باشـد كـه بـه طـور منطقـي                  

  . شود مشمول مرور زمان نمي
  

  ي نامشروع وعمل منافي عفت غير از زنا  هاي جرايم رابطه مجازات
ي عفـت غيـر از      عمل منـاف   و ي نامشروع   رابطه جرايم براي قبل از انقلاب، قانونگذار   

 مجازات  قانون ٢١٢ي     و ماده  ٢٠٨ي    بند الف ماده   مواد موجب به ترتيب به ناموس هتك
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 قانون اما )٤٣(بود گرفته نظر در را سال سه تا ماه شش از تأديبي حبس عمومي، مجازات 
 در خصوص زناكـاران محـصن       ١٣٧٠مجازات اسلامي در بخش حدود، مصوّب سال        

ت رجم را در نظر گرفته است و در بخش تعزيرات مصوّب             مجازا ٨٣ي    به موجب ماده  
ها از نـوع زنـا نباشـد بـه موجـب              ي آن    براي غيرمحصن كه عمل مجرمانه     ١٣٧٥سال  
  .  ضربه را لحاظ كرده است٩٩ مجازات شلاق تا ٦٣٧ي  ماده

ي نامشروع و يا عمل منـافي عفـت           اشكال در اين است كه اگر جرم ارتكابي، رابطه        
نظر قانونگـذار قـرار      ضـربه مـدّ    ٩٩اشد در هر دو حال مجازات شلاق تـا          غير از زنا ب   

به دليل اين كه قبلاً توضـيح       . گرفته است كه در حقيقت به دور از عدل و انصاف است           
 داده شد، فرق اساسي ميان اين دو جرم وجـود دارد و عمـل منـافي عفـت بـه مراتـب                     

  . باشد زن نامحرم مي د وي نامشروع ميان مر تر از وجود رابطه شديدتر و قبيح
  

  گيري نتيجه
مجازات  قانون ٦٣٧ ي ماده ي نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا موضوع        رابطه

ي نامـشروع، هـيچ       فرق اساسي ميان آن دو در اين است كـه در رابطـه            . اسلامي است 
شود، امـا در عمـلِ منـافي عفـت      گونه تماس فيزيكي و جسمي ميان طرفين حاصل نمي   

  .كند ز زنا، با تماس جسمي و فيزيكي بين مرد و زن نامحرم جرم تحقق پيدا ميغير ا
ي نامشروع با مكالمه، مكاتبه، خلوت كردن و اختلاط محقـق             ركن مادي جرمِ رابطه   

شده و عمل منافي عفت با تقبيل، مضاجعه، مـصافحه و معانقـه و اعمـالي ازايـن قبيـل                  
  .كند تحقق پيدا مي

 ي  نيت عام و قصد مجرمانه مرتكب است كه با اراده          سوءركن معنوي همان وجود     
كنـد و   آزاد و آگاهانه و علم به نامشروع بودن عمل ارتكابي به عمـل بـه آن اقـدام مـي        

  .نيت خاص ضروري نيست احراز سوء
خصوصيات جرايم اين است كه اولاً قابل گذشت نيستند، ثانياً مشمول مرور زمان             

 رغـم تمـايز    امشروع و عمل منافي عفت غير از زنا علـي         ي ن   شوند و مجازات رابطه    نمي
تر بودن عمل منافي عفت غيـر از         اساسي فيمابين ماهيت اين دو جرم و شديدتر و قبيح         

  .باشد كه خالي از اشكال نيست  ضربه شلاق مي٩٩ي نامشروع تا  زنا نسبت به رابطه
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اص قايـل   از آن جايي كه شارع مقدس براي حفظ آبروي افـراد جامعـه حرمـت خ ـ               
ي نامشروع و عمل منـافي عفـت          ي فحشا، جرايم رابطه     است، جهت جلوگيري از اشاعه    

 و تا زماني كه به صورت علنـي  دريپوپي مورد رسيدگي قرار گ     غير از زنا بايد با چشم     
نداشته از تحقيق و تفحص در خصوص آن اجتناب          خصوصي شاكي يا اتفاق نيفتاده و  

ض و تجـاوز    ها مـورد تعـرّ      امعه و حيثيت اجتماعي آن    جهت آبروي افراد ج    گردد تا بي  
  . قرار نگيرد
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  ها نوشت پي
! يـا علـي  : آمد و گفـت  ) ع(ني كه زمان وضع حملش نزديك بود نزد اميرالمؤمنين      ز - ١

 چون عذاب دنيا آسانتر از عذاب آخرت است كـه هرگـز   .من زنا كردم، مرا پاك كن    
 .ك.ر ... من زنا كـردم   : عرض كرد  ؟از چه پاكت كنم   : فرمود) ع( علي   .شود قطع نمي 

 ، دار احياء التراث العربـي     هيجدهم،جلد  ،  تصحيح شيخ محمدالرازي  ،  وسايل الشيعه 
 .٣٧٨ ص ،.ق.  ه ١٣٨٧ ، لبنان،بيروت

 ،١١٢ي  ي كانون وكلا، شـماره   نظري به جرائم منافي عفت، مجله      نقوي، سيدمحسن - ٢
 .٦٢ ص ١٣٤٨، ٢١سال 

ي حقوق و علوم      جزاي اختصاصي، انتشارات دانشكده   ي حقوق      جزوه ، پاد ابراهيم   - ٣
 . ٣٨ ص ،١٣٥٣ سياسي، دانشگاه تهران،

 ،١٣٧٧ فرهنگ فارسي عميد، انتشارات اميركبير، چاپ سيزدهم، تهران،          عميد،حسن   - ٤
 .٦٣٤ص 

 .١٠٩١همان، ص  - ٥

 .٨٧٤همان ص  - ٦

مبسوط در ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش،      جعفري لنگرودي،   محمدجعفر   - ٧
 .٣٥٢٣ص ، ١٣٧٨د چهارم، جل

 .٦٩١ص، ١٣٧٧عميد  - ٨

  .٢٢٦١-٢٢٦٠ ص، ١٣٧٨جعفري لنگرودي ، - ٩
   .عفت از نظر لغوي به معني باز ايستادن از حرام، پاكدامني و تـرك شـهوت اسـت              -١٠

و عمومي به معني همه را فراگرفتن و همگي اسـت           ) ٨٦٨، ص   ١٣٧٧ عميد،حسن  (
چه از امـور جنـسي كـه در         و عفت عمومي در اصطلاح؛ يعن، آن        ) ٨٧٤مان ص   ه(

دار كردن   خدشه. مقطعي از مقاطع زمان، برملاشدن آن باعث ناراحتي عموم گردد         
گويند مانند نـشر صـور قبيحـه و منافيـات     » عمومي دار كردن عفت ريحهج«را   آن

منيولوژي حقـوق،   جعفري لنگرودي، مسبوط در تر محمدجعفر  (عفت عمومي علني    
» اخلاق و عمومي   «ي   عمومي، مركب از دو كلمه     اخلاق). ٢٥٥٢ و ٢٥٥٣ ص   ،٤جلد  
و معني ) ٩٠عميد همان ص ( است خلق جمع و ها خوي معناي به لغت در اخلاق است
 ،است» اخلاق حسنه« مترادف اخلاق عمومي . ذكرش در بالا گذشت   » عمومي«كلمه  
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كشور،  يك حداقل موازين اخلاقي كه از نظر متعارف مردم يك قوم يا سكنه           «يعني  
 ).٢١٩ص ، ١٣٧٨جعفري لنگرودي، محمدجعفر (» .ها ناپسند شمرده شود آن ضنق

 قـانون   ٢٠٨ي    نظور از عمل منافي عفت غير از هتـك نـاموس مـذكور در مـاده               م« -١١
مجازات عمومي اين است كه با مجنـي عليهـا اعمـال منـافي عفـت غيـر از مواقعـه         

ي زوجيّت     بدون رابطه  ارتكاب مواقعه به عنف با زن يا دختر       لاّ  انجام شده باشد وا   
 ٢٠٧ي  هتك ناموس بوده و مشمول فراز از اول بند الـف مـاده       ) اعم از قبل و دبر    (

 » ... .قانون مجازات عمومي خواهد بود

ي زوجيّت نباشد، مرتكب عمـل        ها علقه   هر گاه مرد و زني كه بين آن       «: ١٠١ي    ماده -١٢
  ضـربه  ٩٩ شـلاق تـا      منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يـا مـضاجعه شـوند بـه               

 ».شود كننده تعزير مي اكراه باشد، فقط اكراه و عنف با عمل اگر و شد خواهند محكوم

  ،١٣٧٢  حقوق جزاي عمومي، چـاپ گـنج دانـش، جلـد اول، تهـران،              صانعي،پرويز   -١٣
 .١٧٤ص 

 جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميـزان، چـاپ شـشم،             ميرمحمد صادقي، حسين   -١٤
 .٥٣ص ، ١٣٧٨تهران، 

 ق،.  ه ١٣٩٠العلميه الاسلاميه، جلد دوم،        تحريرالوسيله، مكتبه    ،)ره(امام خميني االله    حرو -١٥
ق، .  ه  ١٤١١  انتشارات يلدا،  الدمشقيه،   ، المعه )ملكي  محمدبن ( شهيد اول  ؛٤٦٨-٤٥٥ص
 شـيخ  ؛، كتـاب حـدود  تا ي، بنهم، شهيد ثاني، شرح لمعه با شرح كلانتر جلد     ٢٥٦ ص

  بيروت، ،چهل و يكم  جلد  دار احياء التراث العربي،     م،  الكلا  جواهر ،محمدحسن نجفي 
 .، كتاب حدود١٣٥٧

  كساني كه عالماً مرتكب يكـي از اعمـال ذيـل شـوند            «: داشت   مقرر مي  ٢١٢ي    ماده -١٦
هر زن شـوهردار     -١: به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد           

ي  دار كه بـا زنـي رابطـه        هر مرد زن   -٢ نامشروع داشته باشد     ي  ردي رابطه  م كه با 
ي نامـشروع داشـته        هر مردي كه با زن شوهردار رابطه       -٣نامشروع داشته باشد    

  ... .-٦ ... -٥ ... -٤باشد 

قضاييه  ي  قوه حقوقي ي   نظريات اداره  شهري،غلامرضا  ستوده جهرمي و    سروش   -١٧
   .٢٥١ص  ،١٣٧٥ي رسمي كشور،  ي مسائل كيفري، جلد دوم، روزنامه در زمينه

 .٢١٢، تحريرالوسيله، جلد چهارم، ص )ره(امام خميني -١٨
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ناهـان  گبرخي از . در ذكر عناوين گناهان كبيره ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد      -١٩
فرار از جهاد، كمك به ستمگران، ياري نكردن بـه سـتمديدگان،            : كبيره عبارت است  

دن زكات،  اسراف، كبر ورزيدن، جنگ با مسلمانان، ترك نماز به صورت عمدي، ندا           
عبدالحسين   سيدشهيد   .ك. ر ...ترك واجبات، اصرار بر گناه، ريختن آبروي مؤمن و        

 .١٣٦٠چاپ ششم، ي دو جلدي،  دورهدستغيب، گناهان كبيره، انتشارات جهان، 

 .٢٥٣ ص  حقوق جزاي عمومي،صانعي ،پرويز  -٢٠

  شرح قانون مجازات اسلامي، جلـد دوم، نـشر فـيض، چـاپ سـوم،           زراعت،عباس   -٢١
 .١٤٥ ص ،١٣٧٩

22- Chat 
  لسان العرب، دار صادر، بيـروت،       ، الاضريقي الامصري  ابن منظور محمد بن مكرم     -٢٣

 .٥٣٦ ص ،.ق.  ه ١٣٧٠

 ، چاپ هفتم، انتـشارات اسـلامي، تهـران،   الطلاب منجدال ي ترجمهمحمد، بندرريگي،   -٢٤
  .٤٣٢، ص ١٣٧٠

 .٤١٠ ص فرهنگ فارسي عميد،عميد، حسن  -٢٥

 .١٠٩٦ ص ،همان منبع -٢٦

 .٢١٢ جلد چهارم، ص ،، تحريرالوسيلهامام خميني -٢٧

دانـشگاه   ، نامه كارشناسـي ارشـد     پايان،  ٦٣٧ي    نقد و بررسي ماده   پورزرين،  علي   -٢٨
 .١٠١ص  ، ١٣٨١ پاييز مازندران،

 .٢٥١ ص ،١٣٧٥شهري، غلامرضا ستوده جهرمي و سروش  -٢٩

 .٢٦١ ص ،١٣٧٢صانعي، پرويز  -٣٠

 .٩٤ و ٩٣ ص ،١٣٧٨ميرمحمد صادقي، حسين  -٣١

حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران،         ان،  گلدوزيايرج   -٣٢
 .٩٤ص ، ١٣٧٢

 .٣١١ ص ،١٣٧٢صانعي، پرويز  -٣٣

اسلامي،  ارشاد و فرهنگ انتشارات دوم، جلد كيفري، دادرسي آيين آخوندي، محمود -٣٤
 .١٨٩ص  ،١٣٧٢ چاپ پنجم، تهران،

 .٥٤ص  ،١٣٥٣ پاد،ابراهيم  -٣٥
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  .٢٠٦ص  ،١٣٧٦ تهران، دانش، ، انتشارات گنج آيين دادرسي كيفريآشوري،محمد  -٣٦
  .٢٠٧ ص ،همان منبع -٣٧
،  ٥٦٢،  ٥٦١،  ٥٦٠،  ٥٥٩،   ٥٥٨رايم منـدرج در مـواد       ج ـ  «: دارد   مقرر مـي   ٧٢٧ ي    ادهم -٣٨

،  ٦٦٨،  ٦٤٨،  ٦٤٢،  ٦٣٣،  ٦٣٢،  ٦٢٢،  ٦٠٨،  ٥٩٦ ي ، قسمت اخير ماده ٥٦٥،  ٥٦٤،  ٥٦٣
 ٧٠٠ و   ٦٩٩ ،٦٩٨،   ٦٩٧،   ٦٩٤،   ٦٩٢،   ٦٩٠،   ٦٨٥،   ٦٨٤،   ٦٨٢،   ٦٧٩،   ٦٧٧،   ٦٧٦،   ٦٦٩

كه شاكي خصوصي    صورتي در و شود نمي تعقيب خصوصي شكايت شاكي  جز با 
تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت مـوازين              گذشت كند دادگاه مي   

 ».نظر كند شرعي از تعقيب مجرم صرف

 ي  اسـلامي، مجلـه    مجـازات  قانون ٧٢٧ي    ماده تفسير صالحي خوانساري،    حسين -٣٩
  .٢٧٣ص ،١٣٨٠، زمستان، ٣٧ي  حقوقي و قضايي دادگستري، شماره

  .٣١٣، ص ١٣٧٢صانعي، پرويز  -٤٠
در جرايمـي كـه مجـازات قـانوني آن از نـوع مجـازات            «:  دارد   اشعار مي  ١٧٣ ادهم -٤١

بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشـد و از تـاريخ وقـوع جـرم تـا انقـضاي                    
ه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقـدام تعقيبـي               موعد مشروح 

تا انقضا مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقـوف خواهـد               
 »... .شد

  قبل هـر گـاه حكـم صـادر         ي  در موارد مذكور در ماده    «: دارد   اعلام مي  ١٧٤ي    ماده
قطعيت  مقرر در همان ماده از تاريخ     پس از انقضاي موارد      باشد نشده اجرا ولي گرديده

خواهد  باقي خود قوت گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به      موقوف مي  آن حكم، اجراي 
 »... .بود

 وسائل الشيعه، با تحقيق عبالرحيم الرباني الـشيرازي،         حر عاملي، محمد بن حسن     -٤٢
جـواهر   ،محمد حسن نجفـي  و ٣٦٧ص ، .  ه١٣٨٧دار احياء التراث العربي، بيروت،     

 شـرايع الاسـلام، مكتبـه       محقـق حلـي،   جعفر بن حسن     و   ٢٨٩، ص   ٤١ جلد   الكلام،
 الدمشقيه،  اللمعه)شهيد اول( و محمد بن مكي ٣٤٥ص   ق،١٣٧٧العليمه الاسلاميه، 

 ،٩جلد   ،   شرح كلانتر   الروضه البهيه،  ،) شهيد ثاني  (و جبعي عاملي     ٢٤٤ ص ق، ١٤١١
 .١٣٥ص 
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 هر كس با ديگري به عنف يا تهديـد مرتكـب          «: داشت   مي  مقرر ٢٠٨ ي  ادّهمند الف   ب -٤٣
سال   هتك ناموس گردد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه           از غير عفت منافي عمل

 مرتكـب  ي  موانع خـارجي كـه اراده  ي محكوم خواهد شد و هر گاه جرم به واسطه       
در آن مدخليت نداشته است واقع نشود مجازات مرتكب از سه مـاه تـا يـك سـال                   

نسبت به احكام مذكور در اين ماده ورود مرد اجنبي به فـراش             . س خواهد بود  حب
  ».شود ، عنف محسوب مي زن بدون رضاي او و به قصد ارتكاب عمل منافي عفت

  كساني كه عامداً مرتكب يكـي از اعمـال ذيـل شـوند            «: داشت   اشعار مي  ٢١٢ ي  مادّه
دار كـه     هر زن شوهر   -١: به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد           

نامـشروع   ي  رابطه زني با كه دار زن مرد هر -٢. باشد داشته نامشروع ي  رابطه مردي با
 هـر   -٤ . نامشروع داشته باشـد    ي   هر مردي كه با زن شوهردار رابطه       -٣ .داشته باشد 

  هـر مـردي كـه بـا زن    -٥ . ديگري است مزاوجت كنـد   ي  زني كه در قيد زوجيت يا عده      
دار  شوهر كه زن  هر عاقدي-٦ .ي است ازدواج كندر ديگ ي  يا زني كه در عده    دار   شوهر

  ». ديگري است براي مردي تزويج كندي يا زني را كه در عده
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  منابع و مآخذ
دوم، انتـشارات فرهنـگ و ارشـاد          ، جلـد  آيـين دادرسـي كيفـري      :آخوندي، محمـود   - ١

 . ١٣٧٢ چاپ پنجم،اسلامي، 

 .١٣٧٦  تهران،، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،يفريآيين دادرسي ك :آشوري، محمد - ٢

 حقـوق و علـوم      ي  ، انتشارات دانشكده   حقوق جزاي اختصاصي   ي  جزوه :پاد، ابراهيم  - ٣
 .١٣٥٣ سياسي دانشگاه تهران،

راهنمايي   با،٦٣٧ي  بررسي ماده و نقد ،ارشد كارشناسي ي  نامه پايان :پورزرين، علي  - ٤
  .١٣٨١زندران، پاييز سال ابراهيم قدسي، دانشگاه ما دكتر سيد

، الدمشقيه اللمعه شرح في البهيه الروضه :)ثاني شهيد( علي بن الدين زين عاملي، جبعي - ٥
 .تا  نهم، بي جلدي كلانتر، جلددهبا شرح 

انتشارات  چهارم، جلد ،حقوق ترمينولوژي در مبسوط :محمدجعفر لنگرودي، جعفري - ٦
 .١٣٧٨گنج دانش، چاپ اول، سال 

، تحقيق عبدالرحيم   وسايل الشيعه الي التحصيل الشريعه     :حسن د بن حرعاملي، محم  - ٧
 . ق.   ه١٣٨٧،  لبنان-التراث العربي، بيروت احياء دار الرباني الشيرازي،

 .تا بي ي علي اسلامي، چهارم، ترجمه ، جلدتحريرالوسيله :االله ، روح)ره(امام خميني - ٨

 .١٣٩٠ مكتبه العلميه الاسلاميه، ، جلد دوم،تحريرالوسيله :، روح االله)ره(امام خميني - ٩

، انتـشارات جهـان،     يجلـد ي دو     دوره،  گناهـان كبيـره    :دستغيب، سيدعبدالحسين  -١٠
 .١٣٦٠چاپ ششم، 

، جلــد دوم، نــشر فــيض، چــاپ شــرح قــانون مجــازات اســلامي :زراعــت، عبــاس -١١
 .١٣٧٩سوم،

قضاييه  ي  قوه  حقوقي  ي  هادار  نظريات :غلامرضا شهري، و سروش جهرمي، ستوده -١٢
 .١٣٧٥ ، جلد دوم، روزنامه رسمي كشور، چاپ اول، مسايل كيفريي هر زميند

 ي  ، مجلـه   قـانون مجـازات اسـلامي      ٧٢٧ي    تفسير ماده : صالحي خوانساري، حسين   -١٣
 .١٣٨٠ ، زمستان٣٧ي  حقوقي و قضايي دادگستري، شماره

 .١٣٧٢ ، جلد اول، چاپ گنج دانش، سالحقوق جزاي عمومي :انعي، پرويزص -١٤

ــد، حــسين -١٥ ــد : عمي ــگ فارســي عمي ــر، چــاپ ســيزدهم،  فرهن ــشارات اميركبي ، انت
 .١٣٧٧تهران،
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ــد، حــسين -١٦ ــومي : عمي ــزاي عم ــوق ج ــر، چــاپ ســيزدهم،  حق ــشارات اميركبي ، انت
 .١٣٧٧تهران،

دانـشگاهي، چـاپ     ، انتشارات جهـاد   حقوق جزاي عمومي، جلد دوم     :ايرج لدوزيان،گ -١٧
 .١٣٧٢ تهران، اول،

چـاپ شـشم،     ميـزان،  ، نشر موال و مالكيت  جرايم عليه ا  : ميرمحمد صادقي، حسين   -١٨
 .١٣٧٨تهران، 

 .ق١٤١١تهران، اول، چاپ ،يلدا انتشارات ،الدمشقيه  اللمعه:)اول شهيد(مكي محمدبن -١٩

، چاپ سنگي، مكتبه    شرايع الاسلام في الحلال و الحرام      :محقق حلي، جعفربن حسن    -٢٠
 .ق ١٣٧٧ العلميه الاسلاميه، سال

التراث العربي، چـاپ     احياء ، دار چهل و يكم  جلد   ،الكلام جواهر :نجفي، محمدحسن  -٢١
 .١٣٥٧بيروت، لبنان،  هفتم،

، ١١٢ي  ي كانون وكلا شماره ، مجلهنظري به جرايم منافي عفت :نقوي، سيدمحسن -٢٢
 .١٣٤٨ ، سال٢١ سال

صادره از هيأت عمومي ديـوان       ٣٠/٣/١٣٣٦-١١٨٩ي    ي شماره   رأي وحدت رويه   -٢٣
 .عالي كشور

ي آن    و مـتمم و اصـلاحيه      ١٣٥٨ لامي ايـران سـال    قانون اساسي جمهـوري اس ـ     -٢٤
 .١٣٦٨سال

  .١٣١٣ و ١٣١٢ ي سال اصلاحيه و ١٣٠٤ قانون مجازات عمومي سال -٢٥

  .١٣٦١ قانون راجع به مجازات به اسلامي مصوّب سال -٢٦

 .١٣٦١ قانون اصلاح موادي از آيين دادرسي كيفري مصوّب سال -٢٧

 .١٣٦٢ سالمصوّب  تعزيرات، قانون راجع به مجازات اسلامي، -٢٨

 .١٣٧٠ قانون مجازات اسلامي مصوّب سال -٢٩

 .١٣٧٥ هاي بازدارنده، مصوّب سال قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازات -٣٠

 .١٣٧٨ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري سال قانون آيين دادرسي دادگاه -٣١

 .ي حقوقي دادگستري  اداره٢/٣/١٣٦٣-٩٧٩/٧ي  ي مشورتي شماره نظريه -٣٢

ادارةكل حقوقي و تـدوين قـوانين        ١٩/٦/٧٩-٥٨٩٦/٧ي    رتي شماره ي مشو   نظريه -٣٣
 .ي قضاييه قوه


